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�مقدمه

د متيف. اسـت كرده را به خود جلبها انسانرباز توجهيمسئلة شر از و ، لمـانكلسـوفان

ذكاند نموده ارايهشر مسئلهازيگوناگونيرهايتقر مـيه مسـئلة: رنـديگيل دو گـروه قـرار

ويمنطق ميدر مسئلة منطق.شريانهيقر مسئلهشر بـه،ه وجـود شـرور ك ـشـوديشر ادعا

دريلحاظ منطق و اي،انهيقر مسئلهبا وجود خداوند ناسازگار است  ـادعا ه بـاكـن اسـت ي

بـه شـرور، شـراي در مسـئلة قرينـه. تواند معقول باشدينميخداباور، فرضِ وجود شرور

طراحـان تـرين ويليام رو، از برجسته. شوندمي برهاني عليه وجود خدا در نظر گرفتهعنوان 

و يـك ادعـاي مسئلهشر معتقد استاي مسئلة قرينه منطقي شر به هيچ روي كارايي نـدارد

و هيچ كس نتوانسته از طريق آن اثب  ات كند كه وجـود خداونـد محـال اسـت افراطي است

)Rowe, 1996, p 10.( دو طرف ه خـداباوران در ك ـانـد نتيجه گرفتـه ديدگاه، چنين داران هر

خ،ه قادر مطلقكيياعتقادشان به خدا و موجـهيبه لحاظ عقلـ،ر محض استيعالم مطلق

ازشر مسئله. ستندين بهشهيانداز نگاه بسياري يباورهـايابـريجـديچالش ـعنـوان وران

و دستماينيد گرفتـه قـرار از سو ملحـدينت باور به خداينقد عقلاناي براييهمطرح بوده

 ,kung(» پناهگـاه الحـاد«را مسـئله است تا آنجا كه هانس كونگ، متأله آلماني، يكبار ايـن 

1976, p 432 (در  ,kung( استخوانده» سنگ محك براي هر دين«نيز آن را جايي ديگرو

1989, p 174 .(را مسئلههكين فردينخست  ـتقراي مدون به گونهشر -270(وريكـاپكـردر ي

341. bc(،ويه«هكبوده استيونانيلسوف معروفيف دريوم استدلال تـاب گفتگوهـاكرا

م؛ ار گرفتكبه  و برترانديجان استوارت و در قـرنكـتشيراسل تقول از آن دفاع نمود رد

نياخ فير رويـليو، فلويهمچون آنتونيملحدلسوفانيز ما كـيم، ام آنيل مـارت يكـو ن بـه

م. توسل جستند يهـالهكشايبا برخيه خداباوركوشد تا نشان دهدكياستدلال مورد نظر

اپ،گليمز اس اشـپيج). Everitt, 2004, p 227(»ا در تعارض استيدن ور را از يك ـاسـتدلال

لا :ندكميانيبچنينوسيتانتكزبان

مي« ميا خدا نميخواهد شر را از و يتوانديان بردارد م، نميا و  ـخواهديتواند آن، ي هكـا

ممي نه و نه ويخواهد آنيتواند مكا ميه هم و هم م. توانديخواهد و نمـياگر -يخواهـد
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ا، تواند اكن صورت ناتوان استيدر اگـر قـادر اسـت.ن با تصور خدا ناسـازگار اسـتيه

م نمانيشرور را از و ا، خواهديبردارد اكصورت بدخواه استنيدر نيـه ز بـا تصـورِيـن

ا.ديآيخداوند جور در نم و نه آن را بخواهدكنياگر خدا نه قادر بر هـم بـدخواه، ار باشد

و هم ناتوان  اكخواهد بود او. خدا نخواهد بوديو، صورتنيه در مـ، اگر ويهم خواهـد

ا گزه تنهكن امر باشديهم قادر بر مكاستيانهيا ازيبنـابرا،ديآيه با خداوند سازگار در ن

ب و چرا او آنها را از Spiegel, 2005, p 185.(1(»برد نمينيچه رو شرور وجود دارند

برن را معرفـي سوئينمورد نظر اول در صدد است نظرية عدل الهيِ نگاه مقالة حاضر در

ذكر، وي را كه از سوي ويليام رو بيان شده ين اشكال طرح شده بر نظريةتر مهمسپس كند؛ 

و  از،از سوي ديگر. برن به آن را بررسي كندسوئينپاسخ نمايد استفن جانب به پاسخي كه

و ويليام آلستون به اشكال ويليـام رو داده شـده  و نقـدهايي كـه اشـاره مـي، ويكسترا شـود

مي ارايهبرن بر جوابية اين دو انديشمند سوئين در. گردد شده بيان ، دومنگـاه نوشتار حاضر

دري سوئينها ديدگاه و شرور طبيعيزمينه برن وميرا شرور اخلاقي وي هـاي ديدگاهكاود

و نيز شروري كه به حيوانات از ايـن طريـق. نـدكرسـد بررسـي مـيمي را در مسئلة مرگ

متأديدگاه يكي از مت وألهان و مورد نقد نامور خر . گيردمي قرارروزگار معاصر معرفي

و اقسام آن  وجود شرور در جهان

وسيبرخ. دهنديميرويدر جهان ما شرور مختلفگمان بي را شـامليعيشرور گسترة

ويم مياز موجودات را به رنجياديزشمار شوند دريديو برخكنند دچار دامنه بسـيار گر

فياريبس. دهنديميرويمحدود دياز دريـن برننيه سوئك-نيلسوفان آنهـا قـرار شـمارز

ميشرور را به دو دستة عمده تقسـ دارد  ).Swinburne, 2004, p 236( نندكيم

؛يشرور اخلاق. الف

طب.ب ؛يعيشرور

هـاي قـديمي اپيكـور هنـوز هـم پرسـش«:گويدمي» گفتگوهايي درباب دين طبيعي« ديويد هيوم در كتاب.1

مي بي و نميجواب مانده است، آيا او مي. تواند؟ پس ناتوان استخواهد مانع شود خواهـد؟ پـس تواند، اما نميآيا

مي. بدخواه است ميآيا هم و هم ص2007هيوم،(» در اين صورت، شر از كجاست؟تواند؟ خواهد ،74.(
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 هـا انسـانهكيستيو اعمال ناشايات ناپسند اخلاقيند از خصوصا عبارتيشرور اخلاق

مياز رو  قتـل همچـونيو اعمالييگو دروغو طمع:ي ماننداتيخصوص. دهنديقصد انجام

اها انسان.يدزدو اكنيبه خاطر رايه مـ بـه اختيـارن اعمـال در قبـال آنهـا، دهنـديانجـام

و رنج. اند مسئول طبكيايجسمانيهادرد ميعيه از عوامل شـرور شماردر،نديآيحاصل

ميعيطب م. رنديگيقرار طبياز ايتوان به موارديميعيان شرور رنج: كرد اشارهن دستياز

سياز حوادثيه ناشكيا مرگيديشد  ـاستيو قحطيسوزآتش،ليهمچون ا بـه دنبـال ي

اييهايماريب و پديمانند سرطان ميدز وييناشنوايي،نايهمچون نابييهاه با نقصكنديآيد

ونياساساً سوئ. گر همراه استيديعوارض ك1يبدهاي حالتبرن تمام اوضاع ه عامدانهرا

ن و امدهيتوسط انسان به وجود روياند طب،انـد او حاصـل آمـدهيمبـالاتيبـيا از يعـيشـر

ميتصريو). Swinburne, 2003, p 4( دانديم حكيند رنجكيح ه بـه لحـاظكـيواناتيه به

نيم، شرفته هستنديپيستيز طبيرسد  رنـديگيمـيجـايا اخلاقـيـيعـيز در زمـرة شـرور

)Swinburne, 2003, p 5 ( انسان موجبِ وارديه فعلِ تعمدكيبرن در مواقعنيسوئبه گمان

ف با، شوديم يكيزيآمدنِ رنج مر‹‹ما -162ص،1381، برننيسوئ(ميرو هستروبه››بكشر

و رنج جسمانيرا از ابتلايز.)163 طب(يبه درد ن)يعيشر آنكيايز شر اخلاقيو ه موجـد

متري بيش.ل شده استكيتش، است و ظهور دارد همـان شـركيشر زانين ه در جهان بروز

ميه. استياخلاق :ديگويوم
انـتيخ، خشونت،نيتوهي، عدالتيب، ظلم. خود انسان است،ن دشمن انسانتري بزرگ"

اها انسان.يلاهبرداركو  ميمتقابلاً همد مسايلنيبا و جامعهيگر را عذاب ه خودكيادهند

ب،ل داده بودندكش مياز  ).Hume, 2007, p 60("ندبرين

فنيه سوئك از آنجا سويلسوفيبرن و از به وجود اقسام مختلـف،گريديخداباور است

پيشمنديدر مقام اند، استمعترف از شرور در صحنة عالميو فراوان ازيموحد در دفـاع

.ديآيبرميخداباور

د  برننيدگاه سوئيخدا از

بسيو ادياريهمچون مطلـقيخداونـد را متصـف بـه صـفاتي،ميان ابراهياز معتقدانِ به

 
1 . bad states of affairs 
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ي،و ابـدياملاً ازلـكـ: است همچونيبه نظر من خداوند متصف به صفات مطلق«: دانديم

خيعلت مبق، خالق، عالم مطلق، قادر مطلق و ). Swinburne, 2003, p 3(»ر محـضيـة عـالم

وكيليتحل ادهديم ارايهاز قدرت مطلقيه ه موجـود قـادر مطلـقكـن صورت استيبه

نيچن،مثالبراي؛منجر به تناقض نشود انجام دهديه به لحاظ منطقكرايتواند هر عمليم

داينميموجود بيتواند ويافريرة مربع دريند ب،رايانسـان، لحظـهيكا و هـميافريهـم نـد

ولكمعدوم  رويميند زمكيتواند سيرة و من را با آب بپوشاند در. ان بـردارديتارگان را از

نيتحل ايل علم مطلق عقيز بر ه بـه لحـاظكـه موجود عالم مطلق فقط به آنچهكده استين

مين باشدكمميمنطق بتواند، روكيبه همة اعمالين موجوديچن؛ ابديعلم يه در گذشـته

و رويداده ويا در حال ميدادن است رويا و در قبـال حـوادثيتوانست دهد علم دارد

رويآ و خـدا1ن شده باشديمتع وقوع آنها از پيشهكابديتواند علميمييدادهاينده فقط به

ا و علم مطلق الهيخودش نمينگونه خواسته ويتحلسرانجام،.رديپذيخدشه خيل  ـاز ر ي

ابودن محض خكن استيخداوند ن،ر محضيه موجود ميفراوانيكاعمال دهد امايانجام

و بد از او صادر نم نميو. شوديعمل ناپسند هكتوان گفتيمعتقد است در مورد خداوند

مكنياو بهتر مميز؛دهديار را انجام و ناقصكرا در مورد موجودات گزكالوجودن هـانهيه

ميه بهتركرايانهيگز، محدود است ميد برگزينُماين گزشود اما در مورد خداونيده هانهيد

و ما به خاطر نقص در ادرا گزيمان از تشخكنامحدود است ؛ميمانيم، ناتواننينه بهتريص

ا. در آن باشنديخوبيهاه فاعلكنديافريبيد خداوند جهانينكفرض ميدر تـوانين حالت

ك التر، بيشفاعل خوبيكهكگر خلق شوديديه جهانپنداشت و پس. آخريداشته باشد

مميه بهتركيخداوند جهانيبرا نيـا). Swinburne, 2003, p 9(ن باشد معنا نداردكن جهان

بهكينگرش گونه و چگونگيانتظار آدم، دارد»ت خداونديريخ«ه او حـوادثيرا از نحوه

ميو امور عالم تعد ديا.ندكيل فكمتيهـا شـهيبرن با اندنيدگاه سوئين و ويلمـان لسـوفان

 
هـا اختيـاري بر طبق اين ديدگاه، خدا بـه انسـان. معروف است Open theismبرن به اين ديدگاه سوئين.1

و خدا در قبال اعمـالي كـه انسـان  ده انجـام هـا در زمـان آينـ اعطا كرده است كه آنها هر چه خواستند انجام دهند

و خـدا  خواهند داد هيچ علمي ندارد، مگر آنكه بروز نتايجي خاص از سوي آنهـا، از قبـل مشـخص شـده باشـد،

و اين امر، هيچ خدشه .آورداي به علم مطلق الهي وارد نمي خودش خواسته كه اينگونه باشد
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مهكعارفان مسلمان مينظام جهان را نظام احسن ،7ج، 1410،يرازيش(رديگيدانند فاصله

اكندكيم تأكيدبرننيو خود سوئ) 118-108ص ديه دين لايدگاه او مخالف تسينبيدگاه

د آيو موافق با  ). Swinburne, 2003, p 8( ناس استيوكدگاه

شر مسئلهطرح

سوكرايشر مسئلهن برنيسوئ مـيعل، ملحدانيه از ا، شـوديه وجود خـدا اقامـه  ـبـه ن ي

ب ميصورت :ندكيان

و، باشديياگر خدا.1 خيدر آن صورت و عليقادر مطلق ؛الاطلاق استير

خكيموجود.2 عليه ه نمي اجازهـ اگر بتواندـ الاطلاق استير چگونـه حالـتيدهد

؛1ابديوقوعياخلاقاً بد

؛ندكيريحالات اخلاقاً بد جلوگ تواند از وقوع همةمي موجود قادر مطلق.3

؛حالت اخلاقاً بد وجود دارديكحداقل.4

 ). Swinburne, 2003, p 7( وجود نداردييخدا:نيبنابرا*

و چهارم جاي بحثي ندارد؛ زيرا مقدمة اول، بيانگر اعتقاد مؤمنـان وي مي گويد مقدمة اول

و مقدمة چهارم نيز حقيقتي  ميبه اديان ابراهيمي است و معتقـد اسـت كـه بديهي را بيان كند

و بحث در مورد آن، موجب ورود بـه دادبـاوري مـي  شـود بايد در باب مقدمة دوم بحث كرد

)Swinburne, 2003, p 8 .( و قرينـه اي شـر، بايـد يـادآور شـويم كـه در برابـر مسـئلة منطقـي

اند كه از اعتقـاد پي اين بودهاند كه با توسل به آنها در خداباوران نيز ابزارهايي در دست داشته

در خود به خدا دفاع كنند كه عبارت و دفاعيـه كـه در ذيـل توضـيحي اند از نظرية عدل الهي

و سپس به ديدگاه سوئينزمينه اين دو ارايه مي ميبرن در اينشود . كنيم باره اشاره

ميسوئين.1 چ: گويدبرن در پاسخ به مسئله شر، با رد مقدمه دوم نين نيست كه سـببِ بـه وجـود هميشه اين

و يا اجازه دادنِ به وقوع چنين حالتي، فعل بدي باشد؛ زيرا ممكن است تنهـا راه بـراي بـه  آمدنِ حالت بدي شدن

وجود آوردنِِِ يك حالت خوب، آن باشد كه اول اجازه دهيم تا حالت بـدي روي دهـد مـثلاً بـراي تـرميم دنـدان 

ن و مادرش او را و اجازه دهند كـه او دردي را متحمـل شـود زد دندانكودك لازم است پدر از. پزشك ببرند پـس

).Swinburne, 2003, p 10(برن مقدمه دوم خطاست نظر سوئين
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و دفاع هينظرية عدل الهي

به دو دسته توانميباوران به مسئلة شر را گوناگون خدايهاپاسخي،لكيبندميتقسيكدر

نايه براك1هيدفاع.1:ردكميتقس بهيتقريارآمدكنشان دادن مـكر مسئلة شر دريار و رود

اش، داراي بر مسئلة شر استيه مبتنكينشان دهد برهانتا آن استيپ ؛ استهايي كالچه

آنك2ية عدل الهينظر.2 اكه در ايپاسـخ تـان استيوشش بر و مقبـول بـه  ـمعقـول ن ي

م‹‹هكشود ارايهپرسش ،گـريدسخنبه؛»دارد؟يچرا خداوند وجود شرور مختلف را روا

پ  ,wainwraight, 1999(ز شرور از جانب خداوند اسـتيه تجويتوجينظرية عدل الهي در

p 195-196.( 

متوسـلد به نظريـة عـدل الهـييبا،بيما به هر ترتروزگارانيبرن آدمنيبه اعتقاد سوئ

ا ديبتوانند از عقاراهنيشوند تا از ه در رأس آنها اعتقاد به وجود خداوند قـراركخودينيد

د). wainwright, 1999, p 3(نندكدفاع، دارد ويدر  ـنظرية عدل الهـي اعـم از دفاعيدگاه ه ي

و دفاع و.رديگيمجايه در دلِ نظرية عدل الهيياست نيه بهتـر ك ـنـدكيمـدتأكيـيالبته

تاكياهيدفاع شركه  ـبراختيدفاع مبتن«همان، شده ارايهنون در مقابل مسئلة ه ك ـاسـت»اري

در ادامـه ). Swinburne, 1992, p 203(مطـرح شـده اسـت3نگايدر دورة معاصر توسط پلنت

ديخواه مركديم  ـبـر اختية مبتنيبرن را دفاعنيمدنظر سوئينظرية عدل الهيزكه هستة ار ي

مكيتش  خواهد شد كه هر جا نظرية عدل الهي طرحآشكار با بررسي ديدگاه ويو دهديل

. خود دفاعية مبتني بر اختيار را نيز به همراه دارددروندر، شود مي

خينظرية عدل الهي مبتن  برتريرهايبر

خبينظرية عدل الهيِ مبتن«، برننيمورد اعتقاد سوئينظرية عدل اله اسـت4»برتـريرهـاير

اك م،ن نظريهيه با توجه به ايپيشرور به وقوع حاصـليبرتـريرهـايخراهنيوندند تا از

 
1. Defense 
2. Theodicy 
3. Plantinga 
4. Theodicy of the Greater goods  
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نيب،تفاوتكيبا اند،هين نظريا.نديآ ا، رانكاز متفياريبس.ستيسابقه شه صـحهين انديبر

خكاند گذاشته و شرور راتيه شرور لازمة خبايد اند آيباشند تا و بـاقيرها بـه دسـت ينـد

مين انديا. بمانند تايشه را دريرواقروزگار توان پـيان پوسيخروسـ. گرفـتيونان باستان

بديمعتقد بود خوب نميها بدون از يكـيه اگركيبه طور،توانند وجود داشته باشنديها را

م،ديان برداريم  ـهر دو از .1)448-447ص،1،1388ج، اپلسـتونك( شـونديان برداشـته م ـي

انيسوئ چهيخيه خداكنيبرن دربارة و به رايميتيفكير محض چگونه تواند وقوع شـرور

ميچن، دهداجازه  :ديگوين

خكيياگر خدا آن، دهـديروEهمچـونير محض است اجازه دهد حالت بـديه در

: صورت

با.1 اياو اكن حق را داشته باشديد بديه اجازه دهد تا رتبـه بـا هـميا حـالتي(ن حالت

؛دهديرو) آن

مكباشديتنها راه اخلاقاً محتملEاجازة وقوعِ.2 طريه  ـشود از آني يحالـت خـوب،ق

آGهمچون .ديحاصل

هر.3 دكخدا طركرايگريار آنيه بشود از م، را به دست آوردG،ق . دهديانجام

ه ك ـارزديمـيعنـي؛مثبت اسـت، شود انتظارش را داشت ميEزيه در تجوكيارزش.4

 ).Swinburne, 2003, P3( شر داده شوديياجازة وقوع ابتدا

طر«در مقالةيو مـيگويم2»ة عدل الهييدربارة نظريقة اصليچند هكـرميپـذيد مـن

م بديموجود قادر مطلق آنيه به لحـاظ منطقـكيتواند از وقوع هر گونه حالت امتنـاع از

خكيموجودرميپذينميول، جلوگيري كندن استكمم همين،ر محض استيه راكنيز ار

خكيموجود.نديبرگز ا، دهـديروير محض است اگر اجازه دهـد حالـت بـديه  ـدر ن ي

و ايبايصورت ا.ه اجازه وقوع آن حالت بد را بدهدكن حق را داشته باشديد نياو داشتن

ج هـاي الهيـات، درس)1376(شـهيد مطهـري: براي آگاهي بيشتر بنگريد بـه.1 :، چـاپ اول، تهـران3شـفا،

ص .181انتشارات حكمت،

2. Some major strands of theodicy 
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خ ميليحق را ايمهم و در منيداند نميگويباره يتـوانميد من ،ن حـق را نـدارميـايعنـ،

خيرنج نيريبر شما وارد آورم هرچند بيدر پس خود بـايه نسبت خاصكنياياورد، مگرز

ا.ن شما باشميمثلاً از والد؛ شما داشته باشم خيه بـراكـن حق را دارديخدا  ـحصـول يري

ميمعيمدتيبرايشرورنخست برتر اجازه دهد تا و به و هـا انسـانيخـاص بـرايزانين

شـر مسئلهمقدمة دوم، برننيبه اعتقاد سوئ). Swinburne, 1996, p 30( دهديرو واناتيح

جاكرييتغبايد  و به ز،آنيند :ر نوشته شوديعبارت

خ« مگـر بخـاطر، دهـديرا نمـير محض هرگز اجازة وقوع حالت اخلاقاً بـديموجود

خ  ). Swinburne, 1996, p 30(» برترييرهايحصول

ا خية شرور بـرايوجود اول، نوع نظرية عدل الهينيبا توجه به ، برتـريرهـايحصـول

خيبرايضرورياوجود شرور واسطه،گريدسخنبه.استيضرور  برترييرهايحصول

مـنينظرية عدل الهي مطرح شـده از جانـب سـوئ درباره1يكه جان. هستند :ديـگويبـرن

يكاستبرن ملتزم به آن شدهنيه سوئكيانظرية عدل الهي« غا، ؛شناسـانه اسـتتينظرية

ويز آ، حضور دارنداكنونهكيشروري، را در سخن خيمنجر خواهند شد تا در ييرهاينده

آ طريحاصل و وقوع شرور از خيند ميتوجيبرتريرهايق استناد به دركشونديه ه متعاقبـاً

ذ). Hick, 2000, p 57(»ديخواهند رس دكبا هير ميامقدمهيك، دگاه جان شـود تـايفراهم

راال مهمكاش .مينكانيب، برن مطرح شده استنيسوئية عدل الهيه بر نظركي

وكاش رويليال 2ام

د باكمميدگاهيهر يان برخـيـمايـنه در ك ـشـودرو گوناگوني روبـه هايي اشكالن است

وقيدقها اشكال د. به آنها دشوارتر است گويي پاسختر ننيدگاه سوئيدر باب الكز اشـيبرن

اشيليو بهكام رو زكديآيمشمار ال دشوار .ر استيه به شرح

و فرضية خداباورانه«تحت عنوانياام رو در مقالهيليو اياستدلال معروف3»شر نيرا به

1. John Hick 
2. William Rowe 
3. Evil and the theistic hypothesis: a response to wykstra 
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م كاز آنجا«:ندكيصورت مطرح بديي اكيه ما در پسِ حالات دكه هم و هر موقع گرينون

خ، اندداده/ دهنديميرو نميريحالات ا،مينيبيرا ميتـوانيمـيرو به صورت معقـولنياز

بگينت چنكميريجه خيه ا). Rowe, 1984, p 96(» وجود ندارنديرين حالات ،ن عبـارتيدر

و خلل معرفتيمقصود اصل و از آنجاها انسانيمتوجه نقص كست به حـالاتها انسانه يي

سـس حق سخنكچيه، ندارنديمعرفتير دسترسيخ و وتكگفتن از آن حالات را نـدارد

وكين نحوة استدلاليا. ار استكنيبهتر پاميليه ميرو پـس،نميـبينمـ«به قاعدة، نهديش

ا.، معروف شده است1»ستين پييها وقت ما در همة زمان،ن قاعدهيبا توجه به يزيـچدر

و در شرايگرديم نميطيم نتيتوانيميبه صورت معقول،ميابييخاص آن را بگيم  ـجـه ميري

چك ننيمطرح شـده از جانـب سـوئية عدل الهيدر باب نظر. وجود ندارد،زيه آن  ـبـرن ز ي

اشيهم م. استيال جاركن بداكنونهكيد فرديگويملحد فقط درد، استيدچار حالت

م خييرا و نم؛نديبينميريابد خيپس ميريتوان سخن از  ـبه ازه خـود ك ـان آورد ي مـا را

م.ن داشته استنها خيتوانيشما چگونه ه وجود ندارد؟كديبزنيريد دم از

 برننيپاسخ سوئ

درنيسوئ اشبرابر برن شدكيالكقابل . گـردديملتـزم مـ2»يبـاور اصـل آسـان«به،ه مطرح

، مذيح مختصريتوضنخست بهيدهيم ارايهوركدر باب اصل و سپس اكم نياربرد آن در

مكاش درنيسوئ.ميپردازيال  ـتعرچنينرايباوراصل آسان»وجود خداوند«تابكبرن ف ي

:ندكيم

ا اگـر) خـاصيدر صورت فقدان ملاحظات(هكاستياصلِ عقلان،ن اصليبه نظر من

و(حاضـر اسـتXه ك ـفاعـل خـاص برسـديكنگونه به نظريا)يشناخت به نحو معرفت(

آن(احتمــالاً حاضــر اســتXآنگــاه،)دارديخاصــ هــاي ويژگــي )را دارد هــا ويژگــيو

)Swinburne, 2004, p 303.( 

د بنپيش گفته، برن اصلنيدگاه سوئيدر  ـمـا را توج كه اعتقادهـاي استينيادياصل ه ي

1. Noseeum 
2. The principle of credulity 
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ن، معمولا ده استيدياد پرندهيبه ما بگوياگر فرد؛ براي مثال،ندكيم مـيما آنيريپـذيز م

وكياپرنده ويديه مدربارهده هكـيهنگـام. واقعاً وجـود داشـته اسـت،ديگوياش سخن

ميشخص خاص چكرسديبه نظرش م، وجود دارديزيه وييگـويآنگاه م اگـر ملاحظـات

ن، خاصيشواهد آن مورد احتمالاً وجود دارد، نندكآن را رد )Swinburne, 2003, p 20.( 

ه باور بـهيدر باب توج،رايباوربرن اصل آساننيسوئدر حقيقتهكميشويادآورديبا

و حقيوجود خدا دراهازيعيطبيماورايقتيا اكردهانيبينيتجربة مينجا آن را تعميو در

مشييتبيدهد تا از آن برايم ا. كندل شر استفادهكن چ،ن اصليبا توجه به  ـهر وقـت يزي

و دلا بيبرايقويلياحساس شود چييد بگويبا، اشدعدم اعتقاد به آن وجود نداشته زيم آن

ا و در بكمينيبيم،ن مواردياحتمالاً وجود دارد ؛ميهسـتين بـاوريل به چنـيار متماياختيه

حقيا.مينداشته باشيليدلاگر البته تـةكن.مينـيبيمـيه در هر شخص معقـولكاستيقتين

ذ حسكتنها در ادرايه اصل آسان باوركر آن استكقابل هكبل،ستينيو ساريجاريات

نياضير، مانند اخلاقيايمعرفتيهادر حوزه و منطق ميات اگـر قـرار باشـد.ندكيز صدق

نكـيدر حـال،ه شـونديتوجيگريديما توسط باورهايهمة باورها زيـه خـود آن باورهـا

نموجه نشده و به نوبة خود اياند ، نـديه نمايآنها را توجيگريديه باورهاكن هستنديازمند

ا هنيدر شديچ باوريصورت گـويي بـه اشـكال برن در مقام پاسـخنيسوئ. موجه نخواهد

و با متوسل شدن به اصـل آسـان  از مذكور و تقويـت آن د مـايـگويمـ، اسـتقرا راه بـاوري

سويتوانيم در–منازعه مورد نظريم خود را در هر دو و فـرد خـداباور نـزاع فـرد ملحـد

ده-مسئلة شر دركبه نظرش برسد چنين اور اگر فرد خداب.ميقرار كه حضـور خداونـد را

مكيم و واقعاً احساس و براهييه خداكندكيند ن مطرح شده از جانب افراد ملحـديهست

وين ا، را از اعتقاد به وجود خدا منصـرف نسـازنديز  ـدر وني د بـه وجـوديـبايصـورت

نتمعتقد خداوند و در حاكرايجهان،جهيشود ميمكه تحت وار خواهدمتكح،نديبيت او

اي و معتقد به شديافت روكيبد هايي حالته در وراكن خواهد  هاي، حالتدهنديميه

رسيريخ سو.ديدر خواهند د،گريديياز ميفرد ه خداباورانكييد اگر خدايتواند بگويگر

آن، داشتزنند وجوديمدم از آن با در مهاي حالتديصورت او ، داشـتيان برميبد را از

اكيين آن خدايبنابرا. است بر نداشتهيلياما به هر دل مـيـه ، وجـود نـديگوين خـداباوران

و اگر وجود دارد، دست كم مكيمتصف به آن اوصافندارد فرد احساس.ستين،نديگويه
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ا ، وجود ندارد امـا بايـد توجـه داشـتييه خداكن استيا،ن موارديمورد نظر با توجه به

فقط موقعي در سخن خويش موجه خواهد بود كه بر عـدم، نفي مدعاستپيفردي كه در

و بـر اعتقـاددهيرا برگزياعتقاد، هر دو طرف نزاع.1دهد ارايهوجود خدا دلايل موثقي  اند

آناند، ايستادهخود  دلكمگر ديـعقيكي، از جانب2يل مخالفيه رديدة طـرف وكگـر را نـد

ن   ـطـرف مقابـل كـز ي عقبپـذيرد ). Swinburne, 2003, p 22( اشـتباه بـوده اسـتاشدهيـه

ا«تابكدر ي، باوردربارة اصل آسانيخداباورديدگاهتيبرن در تقونيسوئ و »مـانيعقـل

سويباورد اصل آسانيگويم نيمبتنيياز خيبر استقراء و ما در از مواقع شـاهديليز است

روكـيبـد هـاي حالـته در پـسِكمياآن بوده مـييرهـايخ، دهنـديمـيه نديگشـايرخ

)Swinburne, 2003, p 55 .(مبراييزيدستاو، موارد گذشته مشاهده بهؤفرد تـا گيردميمن

ايماما. نهفته استييرهايخ،بدهاي حالتيه حتماً در وراكمعتقد شود   ـتوان ن پرسـش ي

كرا مطرح آكرد ميه در قبال موارد اينده چگونه جا معلومكازم داد؟ين استقرا را تعميتوان

ن پيدر موارد گذشته 3افته است؟يبروزيبرتريرهايخ،بدهاي حالتيز همواره در

و و5و آلستون4سترايكپاسخ رويليبه  ام

وكاشويكسترا رويليال رارا ام و آن -و اصلاح شدة اصـلِ آسـان كامل صورت، پاسخ داده

منيسوئيباور ن. دانديبرن -راه. سترا استيكويها مشابه حرفهكدارديز سخنانيآلستون

صورت اسـت كـه اينكـه داشته باشيد كه بيان اصل بدينتوجه: گويدمي» وجود خدا«برن در كتاب سوئين.1

رسند، دليل بـر چگـونگي وجـود آنهاسـت، ولـي اينكـه اشـيا چگونـه بـه نظـر وجود اشيا اثباتاً چگونه به نظر مي

و يا تنديسـي در بـاغ وجـود دارد، احتمـالاً. كند رسند، چيزي را اثبات نمي نمي اگر به نظر برسد كه ميزي در اتاق

ولي اگر به نظر برسد كه ميزي در اتاق وجود ندارد، اين امر فقط در صورتي دليل وجـود.ز همين استواقعيت ني

و اگـر ميـزي در ...ام نداشتن ميز در اتاق است كه من دلايلي موجه داشته باشم بر اين كه همه جاي اتـاق را ديـده 

 ). Swinburne, 2004, p 304(رسيد آنجا وجود داشت، به رويت من مي

2. counter-evidence 
ميسوئين.3 و آن را رد تـا–كند، ولي ويليام رو برن در كتابش به صورت مبسوط اشكال ويليام رو را بررسي

ـ در مقام دفاع از ديدگاه خود در برابر سوئين برن، پاسخي ارائه نداده است .آنجا كه نگارنده بررسي كرده

4. Stephen John Wykstra 
5. William Alston 
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و ايحل شيبه آن، باشدييه اگر خداكل استكن و در آنيصورت ك برتر از ه بـه است

مايدرآكادرا و و محدودبه خاطر ناقصها انساند گـاهچيهـ،ت در معرفـتيالوجود بودن

پـييت تمام بگويم با قطعيتوانينم اكـيحالـت بـديم در روكه يبرتـرريـخ، دادهينـون

شديحاصل خواهد شد ويدگاه حاضر مورد تصديد(ا نخواهد نيليق  ـام آلستون .)هسـتزي

نم،گريدسخن به دريتوانيما بگينفجايگاهم نه در،ميريقرار .ميسـتيباجايگاه قبـولو نه

ايايسخن اصل. معروف است 1CORNEAبه قاعدةيوحلراه :ن شرح استين قاعده به

م‹‹ندكتواند ادعايميفقط در صورتHفرد،Sشدةكدرتية موقعيبر پا رسديبه نظر

اكويويشناختيه با فرضِ قواكمعقول باشدHفرديه براك››pهك  ـاربردش از ،ن قـوا ي

ص باشديقابل تشخيويه براكشديميمتفاوت از آن حالتSتيموقعنبود، صادقpاگر

)Swinburne, 2005, p 25.( 

ا م«مييم به صورت موجه بگويتوانيموقتي ما فقط،ن قاعدهيبر طبق ه ك ـرسديبه نظر

p«آنيه براك بـهيهـاتيآن موقع، در آن صورت؛ زيرامينداشته باش، دليلي عدم اعتقاد به

چ، ات خوديمشاهده درآمده با آن خصوص ايغيزيما را به مـ«نير از »pه ك ـرسـديبه نظر

م شـيـا«هكمييم به صورت موجه بگويتوانيميما فقط هنگام،مثال؛ براي داديانتقال ءين

م دلك»رسديخاص قرمز به نظر شـ روشـن كنـدمايه براكار ما نباشديدر اختيليه ءيآن

ن دليانبودن در صورت.ستيقرمز دل،ميما در قول خود موجه هسـت،لين وجـوديلـياگـر

ك مداشت آن؛ اندينمايه خلاف گفتة ما را دردر شكصورت گـريدياء به گونهيما از آن

دليچن،ميرنگ نشده باشوركما؛ براي مثال، اگرشديم ويلين دريدر دست ما است ا اگـر

مي آن از خودهاه لامپكميباشياتاق دليا، نندكينور قرمز ساطع نين سـت تـايل در دست

شينكادعا  مـء خاصيم آن ميهسـتيمعرفتـيدنبـال دسترس ـمـا بـه. قرمز استـزيمثلاً

)Swinburne, 2005 .( 

ايكو ميسترا با استفاده از نميگوين قاعده مكمينكم ادعايتوانيد ما هيه به نظر چيرسد

ايت الهيغا يبد وجود نداردهاي حالتنيدر پس به هاي ين حالتايعن؛ هستندياگونه بد

 
.است"Condition of Reasonable Epistemic Access"اين واژه مخفف.1
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ه اشـاره همچنـان ك ـسـترايكويادعا. دادينماجازة وقوع هرگز به اينها بودييه اگر خداك

دركن استيا،شد خيه بتوانكتر از آن استيسطحبسيارماكه دريرهـايم وجـود برتـر

نفهاي حالتپس  نينفيبرايزيآن را دستاوسپسو كنيميبد را  ـوجود خداوند ز قـرار ي

دليم؛ زيرا ده محيچون نيمكل بـه اين ديـدگاه ).Swinburne, 2005, p 26(ستيدر دست

اكمعروف شده است"1»انهكاكشيخداباور« ه فاصـلةكـيانسـان،ن موضـعيـه با توجه به

خكت آن را ندارديصلاح، هرگز با خداوند داردياديزيمعرفت دريرهـايه از فقدان برتـر

ا ام آلستون از طرفيليو.ديبد سخن بگوهاي حالتيورا ديشـا،ديگويمديدگاه،نيداران

خ نيريخ،بدهاي حالتنيايم در وراينكاليما در خطـا، در واقـع امـريست ولـينهفته

جا.ميباش اكميستينيگاهيما در ايه از خيشا.مين موارد بنگرين موضع به يبرتـريرهـايد

ا خهاي حالتنيدر پس و ما به اشتباه چنينكاليبد وجود داشته باشند چيم وجـوديزيـن

 ).Alston, 1996, p 99( ما در اشتباه باشنديو منطقياخلاقين است شهودهاكمم، ندارد

برنينقد سوئ و آلستونيكو پاسخبرن  سترا

جاكد درست استيگويميو ببكستينيگاهيه انسان در امـا، شـديانديبونديه خداگونه

ميكو كساني مثل به سخنانبسنده كردن  يه هر دو طرف نـزاع از ادعـاكشوديسترا باعث

اكبردارند دست خود كـ مي2يشكيامر به اتخاذ موضع ندانمنيه اانجامـد صـورتنيـه در

چيكچيه خـاصيبـاور، صـاحب با التزام بـه آن تا نخواهند داشت دستدريزياز آنها

ايدلنبودن فرد در صورت ي، باورآسانديدگاهدريشوند ول وكيايجابيل  يـك را بـهيه

قو،ندكتيهداسو ميترياز درين مـكياز احساسوري دنبالهل خود ، دهـديه به او دست

و فردينمايميرويپ به،د را پنهـانيشـكي ندانمديدگاهيو. خواهد بودياعتقاديكملتزم

خكيجهلپس شدن در  حيرهـايه انسان در رابطه بـا و و، داشـته دارديمـت الهـكبرتـر

حورايدر،شرلهمسئاسته شدن از قوتكيد براينباها انسانديگويم متكجهل خود به

1.Skeptical theism :براي تفصيل درباره موضع خداباوري شـكاكانه بنگريـد بـه:Skeptical theist, 
Paul Draper, In: The Evidential argument from evil. Edited by Daniel Howard 

Snyder (1996). 
2. Agnosticism )لاادري گري( 
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ميشكيندانمديدگاه را اتخاذيز؛پنهان شوندياله ش به ناعادلانه بودنيشود تا گرايموجب

گ،بدهاي حالتوقوع  ).Swinburne, 2003, p 203(رديقوت

و روانيسوئ زيبرن خييبايت  برتريرهايشناسانه از

خيعدل الهي مبتنت نظريةيه در تقوكييهاتياز جمله روا بيرهايبر  ـبرتر ، شـوديان م ـي

زيروا و1شناسانهييبايت و جيلياست رايويام ا ك ـاسـتيرانكاز متف2تين نيـه در بـاب

مياهميتيرواچنين نظرية عدل الهي به رايو(دهديت بـرننيسوئ.)136ص،1384،تين

ا اينقاشيل تابلويتمثبارهنيدر منيرا به ي، نقاشـيه اگر در تـابلوكندكيصورت مطرح

بگيياز آن را به تنهايقسمت خاص نـواز چشـم هرگزن است آن قسمتكمم،ميريدر نظر

دريهميوقتينباشد ول دكن قسمت را ميگر اجزاينار را،ميدهيتابلو قرار چه بسـا تـابلو

و چشميز شـود امـا بـايده نمـيدي، نگريبا جزئ، زيباييگريدسخنبه. اندينوازتر بنماباتر

مينيقيدر مورد موس. پي بردهاييبايزبه توانيمينگريلك هميز مين مـورد را تعمـيتوان

ا؛ داد يكهكن صورتيبه و باعث رنجش خـاطريانگدلچندان نُت خاص چه بسا ز نباشد

دريه در آهنگكيز بشود اما هنگامين و دكخاص نتينار مگر دوراييبـايز،رديگيها قرار

ايو). Swinburne, 2003, p 32, 49-51(كند چندان مي زميدر راياز آگوسـتينه سـخنين ن

ز بيبه صورت مير :ندكيان

م ما چندشينگرانه برايجزئيه در نگاهكآنچه نگرانهيلكيدر نگاه، نموديآور جلوه

و همانيز دركگونه با خواهد بود وهيسا، تابلويكه اگر اسـتادانه زده شـده ها بـا مهـارت

ميتصوييبايز، باشد و آن را چشمكير را افزون مند هم؛ندكينوازتر ق جهـان مـايطرنيبه

علين مكارانكرغم وجود گناهيز به نظـر، شوند جهان درست ساختيه با اعمالشان موجب

 ).Swinburne, 2003, p 32( باستيز، نرسد

منيسوئ فيگريدشمارديگويبرن نياز ايلسوفان اند؛ از جمله كردهريت را تقرين روايز

مياه در جملهكتسينبيلا هـا را افـزون رنـگييبـايز،اهيسـيهـاهيسا«:ديگويمعروف

 
1. Aesthetics 
2. William J. Wainwright 
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تـوان گفـت شـريشـد م ـبيانهكيبا توجه به سخنان ).Swinburne, 2003, p 32(» نندكيم

تـيه رنگـكـ دن به جهان نقش دارديدر ارزش بخشيباً به همان نحويتقر ريثأنـامطبوع در

ويتصويكيشناختييبايز زيا صوتير حـاج.يقيقطعـة موسـ يـكييبـايناهماهنـگ در

:هكآورده است»ةيغا«در بحثيسبزواريملاهاد

ل نغََميما من لبعضٍ اليفَفس موزوناً منتظََمكلِّكنظامِ لّ

)422ص،1416ملاهادي سبزواري،(

بيا شيدر فلسفه اسلامبارهاانين تهايلكبه 1.رار شده استكمختلف

و روانيسوئ خيبرن  از بروز شرورياخلاقيرهايت حصول

د بنيه سوئكييرهايگر تقرياز از شـرور توسـط حصـولياه پارهكن استيا، ردهكانيبرن

ميتوجياخلاقيرهايخ يبـرايخاص شرط منطقـاً ضـرورين است شروركمم. شونديه

خكآنيمثلاً برا؛شونديافعال اخلاقيحصول برخ و دلسـوز ي، همچون همدردييرهايه ي

و رنجيبا، شجاعت وجود داشته باشند وهميد درد ه بـهكـ هـايي انسانوجود داشته باشد

مين بلاهايا مگردند، دچار دركشونديباعث ختـهيگـر برانگيد هـاي انسانه آن احساسات

آيد شـروريـبابنـابراين، ). Swinburne, 1998, p 35-36( شوند نـد تـايخـاص بـه وجـود

اـ رهـايخيحصول برخـيبرايا واسطه  ـنجـا احساسـات متعـاليدر در ادامـه. گردنـدي

ديخواه اكديم طبيت در توجين روايه . اربرد داردكيعيه شرور

2ين برن درباب شرور اخلاقيه سوئيتوج

شدتر همچنان كه پيش درنيسوئ، اشاره كيلسوفانيفشمار برن ه شرور را در دو دسته است

به.1 .143ص،1380شهيد مطهري،: از جمله بنگريد

ميسوئين.2 و تمشيت خدا به اين صورت است كه به انسانبرن به مشيت الهي اهميت زيادي ها اختيـار دهد

ت . ها نهاده اسـت بنابراين كارهاي مهمي را بر عهدة انسان. رتيب يابدداده تا از اين طريق، اين جهان به وجه احسن

برن در باب ها است كه همين امر شاكله اصلي ديدگاه سوئين نتيجه اين تفويض مسئوليت بروز شرور توسط انسان

).Swinburne, 2004, p 220(دهدشر اخلاقي را تشكيل مي
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م  ـاو در تعر. دهنديقرار از هـا انسـان آنهـا را حاصـل سـوء اسـتفادةي،ف شـرور اخلاق ـي

مياخت ا. دانديارشان ك برميلامكنياز يو. سـتيچيبرن به شرور اخلاقنيسوئپاسخه آيد

ا و توجيدر باب نخست. گردديممتوسلاريبر اختية مبتنيبه دفاع،ه آنهاين دسته از شرور

ويتعربه  و. پردازيمميارياز اختيف اياختي، در نظر يفاعل دارايكهكن معناستيار به

روك، فاعلي را ادرا و از و در انجاميآگاهانه سكـچيتحت اجبـار ه ـآن، قصد انجام دهد

 : نباشد

ذيكهكنيايعنيارياخت ذيموجود و را انجـامAفعـل بتواند،Tاراده در زمانيشعور

مكيدر حال؛دهد جايه د،Aفعليتوانسته در همان لحظه به Bهمچون فعـليگريفعل

اAه فعلكم بر آن گرفتهين تصميكرا انجام دهد ول و در  ـرا انجام دهد گزي نين  ـنشـش ز ي

ه هكچيتحت اجبار و چيس  ).Swinburne, 2003, p 84( قرار نگرفته استيزيچ

ويداز ميدگاه ميفاعل مختار خيتواند در و شر آزادانه دست به گـزيان وير نش بزنـد

جدكارياخت«، آن ا ).Swinburne, 2003, p 86(نامد مي1»ياملاً  ـبـا ، بـرننين سـخنِ سـوئ ي

مكآش وكشوديار ديه  فلـو مطـرحيه امثال آنتـونكاست2يدگاه سازگارانگاريمخالف با

منيسوئ. كردند مي مـكيدر قبال اعمال،ه واقعاً مختار استكيانسانديگويبرن -يه انجـام

كدهد دها انسان مسؤوليتاگر. املاً مسئول خواهد بود، بـه ايـن گر محـدوديدر قبال افراد

شكباشد  وليلات بدهندكه به آنها ازينتواننـد بـه آنهـا آسـيا ندهند و آنهـا را ب برسـانند

م؛شرفت بازدارنديپ دكگفت توانيدر آن صورت هـيه آنهـا در قبـال  مسـؤوليتيچيگـران

مـييهـاتيانسان واقعاً مختار در موقع). Swinburne, 2003, p 88(ندارند هكـرديـگيقـرار

فقيم بهكيريتواند به عنوان مثال به نيياز دارايآمده مقداردر خانهه و  ـاش را ببخشـد ز ي

را يـي از دارايگرفـت قسـمتمياما اگر فاعل مـورد نظـر تصـم.ندكنچنين توانديم خـود

 
1. Very serious freewill 

2.Compatibilism :مي ها را مختار بيافرينـد ولـي در عـين مختـار تواند انسانبر طبق اين ديدگاه خداوند

و اي فيلسوفان اين ديدگاه را پذيرفته پاره. بودن همواره فقط خير را بگزينند اند؛ از جمله ديويد هيوم، توماس هـابز

:در اين زمينه. جان استوارت ميل

Peter van Invagen, The problem of evil, The Oxford Handbook of Philosophy of 
religion, William. J. Wainwright (editor) P: 198. 
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پدر دفعات بعد راحت، ببخشد ايو. كرد شه خواهديتر سخاوت زميدر بهين نه توجه ما را

دركاز ارسطويسخن ن«تابكه كـميجلب، آمده»وماخوسيكاخلاق مـا بـا«:ه گفتـه كنـد

م، انجام اعمال عادلانه مرانهيم، روانهانهيم با انجام اعمال.ميشويعادل و بـا انجـاميشويو م

م، اعمال شجاعانه  ).Swinburne, 2003, p 88(»ميگرديشجاع

خ يكي ا هـا انسـانه در مختار بودنكيبرتريرهاياز  ـوجـود دارد ه آنهـاكـن اسـت ي

Bقصـد بـه فـردياز روAد فردينكفرض. سودمند باشندگرانيديتوانند مختارانه برايم

ا.رسانديميمنفعت خ نجايدر منتفـعBفرد، در وهلة اول:مير هستيبه چند نحو شاهد بروز

خ، گردديم اير بالاتريدر وهلة دوم و آن دكنيوجود دارد بـه او نفـع رسـاندهيگريه فرد

و در مرتبه خكخواسته،Aبالاتر فرديااست خوشبخت بسيار فرديك. به او برسانديريه

پ ويخواهد بود اگر در ديرامون فكباشنديگريافراد و بخواهنـد بـراكه به اوير او باشند

مس. انجام دهنديارك نيايحيدر سنت بهكن د بـهيـباآنهاهكگوشزد شده استها انسانته

اياريگريهمد و اكرسانند نيتساب فق. رنديبگيكن مجال را به فال يريدوباره به مثال فرد

درك منيسوئ.دينكد توجهيآيمخانهه به فقكـييهـا خانهد صاحبيگويبرن در بـهيريـه

اينبا،ديآيمشان خانه از پـولسيتوجه ما را بـه سـخنيو.ت ناراحت شوندين وضعيد از

م1قديس مسكدينمايجلب آريبه«: گفته٧حيه از قول  ـاد عكـد ي از: فرمـود٧يسـيه دادن

جانيسوئ ).Swinburne, 2003, p 101(» ستاندن بهتر است پسخنيگريدييبرن در  ـاز امبر ي

ميب٩اسلام ، دسـت بـالا«: فرمـوده٩حضرت محمد. استن مضمونيهمدارايهكندكيان

دريمها انسان.)65ص،1387سوئين برن،(»است پايينبهتر از دست توانند با واقع شـدن

نكهمانگونه. نندكين خودسازيگونه مواضع تمرنيا مـيـه پـولس قـديس اگـر«:ديـگويز

نميريفق بيتوانست تمـرينم، در آن صورت فرد ثروتمند، داشتيوجود » نـدكن بخشـش

)Swinburne, 2003, p 170 .( ،نتيمبنابراين خياز برتر يكيهكجه گرفتيتوان هكييرهاين

م.ار استيهمان اختا شده،عطها انسانبه ابدييو تعالكند تواند از آن استفادهيحال انسان

آنيو  شراسته سوءكا و اعمال ا. رانه انجام دهديفاده نموده  ـاز يوقـوع شـرور اخلاقـ،روني

1. St Paul 
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بهك و خودها انساناملاً بادر قبال آنها مسئولها انسانمرتبط است و آن گـوي پاسـخدياند

. باشند

ا كنياز نديدگاه و ديـبا، اسـت گـو پاسخيز در قبال شرور اخلاقيه انسان مختار است

نياجرابه، انسان مختاراين و معتقدزيعدالت ه انجـامكـيدر قبـال اعمـال در نتيجه، باشد

هميم و و جزا داده خواهد شد نيدهد پاداش خيـن امر  برتـر اسـتيريـز بـه نوبـة خـود

)Swinburne, 2003, p 142.( 

ميخداوند به والد نيوالد. مختلف دارديارهاكراه،ه در مواقع مختلفكماندين انسان

بهياتكن مواقعيدر برخ مك خودودكرا خاش توپيمثلاً وقت؛نندكيگوشزد ابان افتاديبه

خشتاب با  ويبه وسط تايابان نرود كودكـهكـيدر مـواقع. درمـان شـودا دارو را بخورد

نيرا ترغاونيوالد، گاه ندارديفرمانبرداريبرايازهيانگ و گاه و تنبيز توبيب ميخ . ننـدكيه

نِ خـوب در مـورديوالـد. نـاظر هسـتندتر بيشنيوالد، شوديمتر بزرگكودكهكيموقع

مكودك مكودكنه؛رو هستندانهيشان چكيرا به حال خود رها و نـه همـه  ـننـد ز را بـه او ي

ميتحم امهم خدا. نندكيل م انگيـز هيجاناليدر انسان  ـقـرار داده مثـل وآب،ل بـه غـذا ي

. خواب رال به دانستنيميزند؛ همچنان كه خاص بپرهيقرار داده تا از مواردياليامهمو ..

ك جستدر انسان قرار داده تا در امور مختلف بوجو و از آنها علم همكاموزندينند ن امـريه

م بيباعث  يكـي بـرننيسوئ). Swinburne, 2003, p 151-153( ابديشود تا انسان راه خود را

 Swinburne, 2003, p( دانـديم ـتنبلـيويرا سسـتير اخلاقشرويهاأن منشيترياز اصل

م.)157 ديبه نظر ويقـريبرن دربـارة شـرور اخلاقـنيدگاه سوئيرسد ن بـه صـدق اسـت

و يـا تا زيرا اينكه انسان مختارانه برگزيند؛توان به آن ملتزم بوديم عمل نيكويي انجام دهد

و در اين كار سستي تنبلي  انسـان را بـه معنـاي حقيقـي در قبـال كـارش كنـد، پيش گرفته

و شرور اخلاقمي مسئول ايانگارد . گردديبازمها انسانبه راهنياز

طبيدگاه سوئيد يعين برن در باب شرور

طبيبرن در توجنيسوئ  ـاز روايعيه شرور طبيل اخلاقـيسـب فضـاك«ت ي »يعـياز شـرور

م حكيد رنجيگويميو.ندكياستفاده مـيمـ هـا انسانو واناتيه به شـوديرسـد موجـب

ايدر نـاظر رحم دليويو همدرديهمچون دلسوزياحساسات ارزشمند ن حـوادثيـنِ
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و خواه برنيبرآاز دست آنها ان به درديمبتلايبراكاري خواه آشكار شود؛ آنيبـرا؛ديـايد

ميانيزه به حوادث دچار شدهكيسك د تا اگر خواست از خود شجاعتيآين مجال فراهم

و آنينشان دهد برتـريرهـايخينها همگـيا. ها بسپاردخود را به دست رنجيديه با ناامكا

د).Swinburne, 2003, p 161-162(هستند  طب، برننيدگاه سوئيدر برتـريرهايخيعيشرور

م نيخ هاي، آن حالتن شروريانبودنه در صورتكآورنديبه دنبال نمزير . شدنديحاصل

ايو زميدر مينه مثالين بگيسـيخسثروتمنـد فـرد:ندكيمطرح بـهيو.ديـريرا در نظـر

مكيخطرنايماريب و درد جانيمبتلا مياهكشود از، فـرد مـورد نظـر.ندكيرا تجربه پـس

ميبهبود ميو تصمشود ي، دل رحم مريرد بخشيگيم يزكاز ثروت خود را صرف ساختن

بيل آسايتا وساندكيدرمان خيگويميو. گردد ماران فراهميش يهـا نمونه، مواقعيليد ما

اياديز بهياز بانيسوئ. ايم چشم ديدهن دست را مـيفراوان چنـ تأكيدبرن اگـر«:ديـگوين

طبيخواه اخلاق-ندهنديرويحوادث فضياريبس-يعيو خواه نلتياز نميها ابنـدييز بروز

خياريو بس نياز يو ).Swinburne, 2003, p 166(» افـتيبروز نخواهنديبرايمجالزيرها

زيزيلين سخنان را در قالب تمثيا بيبا به صورت مير :ندكيان

مـيـل بـه مرواريه تبـد ك ـاستيازهيهمچون سنگر، شر  ,Swinburne, 2003(شـوديد

p166.( 

طبنيسوئگفتني است كه  ـبـر اختية مبتنـيبه دفاع،زينيعيبرن در باب شرور  ار ملتـزم ي

ا مي و درين دفاعيشود ميدادباوردرونه را ا. گنجانديخود شريكه وقوعكبين ترتيبه

پييهانهيگزي، فرد خاصيبرايعيطب ميويروشيرا ايقرار  ـدهد تـا از  ـبـا اخت راهن ي ار ي

ك رخواهانهيخيه اگر خواست به عملكنديخود برگز و اقـدام  ـنـد روي . بگردانـديا از آن

درنيسوئ طب«برن با صراحت آن يار، افـزون بر اختيد دفاع مبتنيگويم»يعيمقالة شر ه ك ـبـر

شايم طبيم، دهد ارايهيبه شرور اخلاقياستهيتواند جواب زيـنيعـيتواند در قبال شـرور

ابودهگو پاسخ نيو در  ). Swinburne, 1992, p 303( داشته باشديياراكزين مورد
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1سب معرفتكبريو برهان مبتنيعيشر طب

بركمينكيميزندگيما در جهان و نظاماساسه و رونـديخاص آفرينظم ده شـده اسـت

خ. پيمايدميرايخاص روكيحوادثراه ديدناز، از مواقعيليما در ميدهنديميه تـوانيم،

پيدر باب حصول نتا و مطمئن باشيبزنييهاينيبشيج آنها دست به پكميم نينيبشيه  ـما ز ي

انيها سوئاز جمله مثال. بود درست خواهد د تـايـنكفـرض: اين است كـهن مورديبرن در

وينون هروئك يبـه سـو هـا انسانيبرخ. به وجود آمده استدر اين زمانهن وجود نداشته

آنيمرو استعمال آن و در اثر استعمال با. شونديمويرانگريدچار عوارض، آورند 2ديدنما

مينياستعمال هروئناپذير، به عوارض جبرانت آنهايوضع از. بريم پي ها ين مشاهدهاراه ما

پيتوانيم دكمينكينيبشيم روز به اسـتعمالينيگريه اگر افراد همـان، گرفتـار اورنـديبآن

و اطمينان داريمبلاها خواهد  اك شد پيه را رونـد جهـانيزبود؛ ما درست خواهدينيبشين

بس.ميدانيم3مندرا نظام اه گفتهك هايي انساناريچه  ـانـد ه بـر اثـر اسـتعمالكـيين بلاهـا ي

ديهروئ ول، گران وارد آمدهين بر سر و رنجيبر سر ما نخواهد آمد -مبتلا به همان عوارض

ا. اندها شده نيدر جرينجا و طبيز اصل صداقت حاضر است دينبا،عت از جانب خداونديان

فركندكعملاي به گونه فيز؛گرددها انسانفته شدنيه باعث ه احتمـالاًكـمينـكر ك ـرا اگر

نامات اعتقاد ن،ستنديصادق  ـدر آن صورت به آنهـا  ,Swinburne(م شـديز معتقـد نخـواه ي

2003, p 177.( فركيدر جهان بهينمهرگزيآدم، انه باشديبه كاره روند آن كتواند ه چيزي

منيسوئ. افتميد علميبگوبيند مي طريگويبرن طبيق اسـتقرايـد از و اصـليعـيحـوادث

م طبيصداقت دريو). Swinburne, 1992, p 306( سب معرفـت نمـودكيعيتوان از شرور

طر«مقالة ه بـه موجـب آن نشـان ك ـنـدكيمبيانرايمثال،»يدربارة دادباوريقة اصليچند

بايم طبيسب معرفت از برخكدهد انسان مي،عيحوادث يب شر اخلاقـكتواند مرتيخود

1. The argument from the need for knowledge 
هـاي هـا از راه شـنيدن گـزارش اين ديدن ممكن است مستقيم باشد؛ همچنان كه در خيلي از مواقع، انسان.2

مي از مشاهدهمتعددي كه ديگران  و نيز در برخي موارد نيز بـا ديـدن مسـتندي هاي خود بيان ـ ـ اصل گواهي كنند

.تلويزيوني به عواقب برخي اعمال آگاه شوند

3. systematic 
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و برا طبيديگشته : به وجود آورديعيگران شر

ميد فردينكفرض ميادانهي،ه به صورت اتفاقكمينيبيرا آنيرا و با خـوردن ، خورد

ميت سختيبه مسموم هم. گردديمبتلا طبيمشاهدة ميعين حادثة شود تـا در وهلـةيباعث

مايمعرفت،اول ايناظر ماجرا هستهكدر و از بروزيم حالت بد توسط آن دانـهيكجاد شود

شريا.ميآگاه شو ولين حادثه هرچند نير برتـريـخيبر آن فرد وارد نمود  ـرا ز حاصـل ي

م. ناظر استيه همان حصول معرفت براكآورد و تـاثيتوانيحال ما يريم در قبال آن دانه

جاك شيميه بر تيمسـموميه تعمداً از آن دانه براكنيا] اول[:مينكل رفتاركگذارد به سه

د و رنج مبتلا سازينكگر استفادهيافراد وكـنيا] دوم[؛ميم تا آنها را به درد ه در مـورد دانـه

دهيثأت و اجازه ديرش غفلت نموده و بـالاخرهيم تا گران با استفاده از آن دانه مسموم شوند

دكنيا] سوم[ نيه تيگران را آنيثأز از و آنها را از خوردن آن دانه بـر حـذريدانه آگاه سازر م

 ).Swinburne, 1996, p 35-36(ميبدار

م آن، رسديبا توجه به سخنان بالا به نظر و حصـول مطلـوب خـود بـه خـود معرفـت

ننيسوئ آل،ه معرفتكبل،ستيبرن و،گريدسخنبه.داردينقشِ يبـزارامعرفـت واسـطه

ديبرا يحلـ توانـد بـه راهيمـ، با حصول معرفت، انسان مثال براي؛ استيگريحصول امر

ميدست ويابد تا آن شر را از .ديجويا از شر دوريان بردارد

منيسوئ گريگويبرن ايزيد نياز آها انساندريه معرفتكآنيه براكستين  ـحاصل ،دي

ازيديبرخ حتيوها انسانگر حيبرخيا از يـك هـريبرا. شوند وانات به شرور مبتلاياز

و شرور طبيخواه اخلاق–بلاها ـعيو خواه نياولـ، يـكو در قبـال آن بـار،نياولـيكي

مي. اي نيز وجود داشته استقرباني گويد خدا براي اين فردي كه براي اولين بار مبـتلا وي

ميبه اين رنج ميها  ).Swinburne, 1992, p 310( دهد شود، عوض آن را

انيسوئ بنيبرن در ايباره نمين توضيش از كهدهديح  ارايهيحيبهتر بود توض؛ در حالي

يالكعـوض از جانـب خداونـد را در قبـال اشـيبـرن اعطـانيتوان گفت سـوئيم. داديم

ن بـار مبـتلا بـه شـرياوليه براكيآن فرد«:كهن مضمون مطرح ساخته استيبدياحتمال

خ، گردديم مير برترياز چه ه از مشاهدة دردكيگريد هاي انسانشود؟ دربارةيبرخوردار

ا مكن فرد معرفتيو رنج نتيخ، نندكيسب وير برتر عبارت است از همان آگاه شدن از جه
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ا، عواقب فعل خاص خين فرد قربانياما مير برتريچه 1»شود؟يرا صاحب

درنيسوئ طبمورد برن بر استفاده از استقراء و كرده تأكيدسب معرفتكيبرايعيشرور

ميگويم بيخويهايم بر آگاهيتوانيد ما با استفاده از استقراء يوقتـ،مثالييم؛ براي افزايش

م ميمينكيبه مناطق مختلف توجه بر فـرض آگاه شويم كه دربارة اوضاع آن مناطق توانيم،

ويميرويرانگريويهاليسAهمچونيدر نقطة خاصدر اوقات معيني از سال   ـدهند ا ي

ميبيمهييهازلزلهBخاص مثليادر منطقه روآيد پديد  مربند زلزله واقع شـدهكيو بر

سيه قصد شهرسازكيسانكحال است؛ اكو دركـد بداننديبا،ن مناطق را دارنديونت در ه

س گزكصورت اينا ايدن در و اگـر از اركـنيـن مناطق به آن بلاهـا گرفتـار خواهنـد شـد

شدكيخوددار مياهنگام عبور از منطقهوقتي. نند گرفتار آن بلاها نخواهند مينـيبيخاص

ميوانيح نت، افتديهمچون گاو در باتلاق ميامر آنكـميريـگيجه ه در صـورت گذشـتن از

 ).Swinburne, 1992, p 312-314(يم شد به همان حادثه دچار خواه، ما هم معبر

طريگويميو هيد از در شـان ناميه زمانكبلاهايه برخكستاهاسب معرفتكنيمق

طبيل ل، بوديعيست شرور ي،ه روزگـار ك ـطـاعون؛ براي مثال،استست حذف شدهياز آن

مكهزاران نفر را به د،برديام مرگ نميامروزه بهكاز آنجا. ابدييگر مجال وقوع ه انسان رو

طبنام بسياريهكفرا برسديد زمانيشا، استپيشرفت ليعياز شرور  ست خـارج شـودياز

)Swinburne, 2003, p 192.( 

د انيگر سوئيمثال بلايفرديه وقتكن استيبرن مييبه يسـانكهمواره، شوديگرفتار

اكهستند ت،و حادثهين گرفتاريه با توجه به مكبه تـا در بيابندديجديحلافتند تا راهياپو

چننخست، وهلة  و در وهلة دوميريجلوگين شرورياز وقوع ه همـانكبرتريريخ،شود

آيپ نتكديشرفت است حاصل ديه بگيفرد.گران استيجة آن رفاه دركـديـريرا در نظـر ه

و، حادثة برخورد با قطار مكايمجروح ميهم؛ شوديشته سين حادثه موجب سـتميشود تـا

رويديجد و معبرهايريبر و آن معبر آنيل و از وقوع حوادثن، مشابه ماننديصب گردد

 
و بحـث شـرور داشـته اهميت ويژه) شيعه-معتزله(در ميان عدليه» عوض«بحث.1 اي در زمينه عـدل الهـي

ب. است (هبراي آگاهي بيشتر نك .574-437صو 404-387ص،1960الاسدآبادي،:
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بديريجلوگآن و ديوسنيشود نيله جان افـراد  Swinburne, 2003, p( افتـديگـر بـه خطـر

شدكياز سخنان). 242 طبنيدگاه سوئيد،ه گفته مينيعيبرن در باب شر . شوديز مشخص

ا.ستين، سودمند معرفت از وقوع شرور حصول: نقد كـنيبه باشـده اگـر قـرار ترتيب

به همان، باشدتر بيشن جهانياهرچه شرور در آن صورت،زا باشندمعرفتي،عيشرور طب

بااندازه معرفت ويثركشـر حـدا دارايد جهان مـايزاتر خواهد بود پس نيـابايـد باشـد

نيثركحدا نيـا؛ در حـالي كـهميخـوب بـدان، زا بودنشز به خاطر معرفتيبودن شرور را

نميرفتنيپذ دكاش. رسديبه نظر ميال ازكه كرد ك ـمطرح چنين توانيگر را سـب معرفـت

ت و پيه، رفع آنهايحل براافتنِ راهيياپو براكشرور ويشـرفتيچ در پـي نخواهـد داشـت

ب روشنييبرا. استنخست بازگشت به همان حالت  طـاعونيمـاريسخن خود بـه مثـال

را. كنيد توجهسوئين برن  كپيمودهميجهان روند خود  از زمان مثليه در برهة خاصاست

aو با وقوع آن ياديـز هـاي مرگ انسانمختلف موجبيها در زمان، طاعون به وجود آمد

بيـاريشه كن ساختنيور براشهياند هاي سپس انسان. شد تـا ي، بسـيار كوشـيدند مـارين

ا،bاز زمان مثل نقطةيادر برههسرانجام  بيبر ويچترسناكيمارين بـا گذشـت ره شدند

همكاش.نماندياز آن باقيگر اثريد، زمان رخيال در اينمامين جا و آن نيه در همـكـنيد

جر،bنقطة ايتازه روند بيان به همان نقطة قبل از بروز ييمارين قبـليبه برهة زمانيعنـ

ميماريب.ـ بازگشته استaاز نقطة  و از جريبه وجود آمد و طبيان رفت جهـان بـهيعيان

1. بازگشت همان نقطة قبل

پايسوئ طبيدربارة شرور اخلاق، انِ سخنانشين برن در اي،عيو نتنيخود يريگجهيگونه

:ندكيم

طبيخواه اخلاق–وجود شرور و خواه خيابيدستيبرا-يعيباشد  ـبـه ويثركرِ حـدا ي

نبا وجود خداوند ناسازگايشرور اخلاق. انديبرتر ضروريرهايخ را خداونـديـز؛سـتندير

 
اي دارد؛ مـثلاً بود كه حصول معرفت، اثر ويژهبرن اين نكته شايسته بيان اين است كه چنانچه اعتقاد سوئين.1

مي موجب ارتقاي وجودي انسان مي شـد ديـدگاه انجامـد، در آن صـورت مـي شود؛ يعني براي مثال به معرفت االله

راسوئين و حتي از آن دفاع كرد، اما بحثي كه سوئين برن و با بيان مثالپذيرفت آن برن پيش كشيده هايي متعدد بـه

ميتصريح مي .سازدكند، ما را به سوي نقدهايي كه طرح شد، رهنمون
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بديار به انسان ارزانينعمت اخت مها انسانله خوديوسنيداشته تا خيدر و شـريان دسـت،ر

ا.به انتخاب بزنند د[. گردندين شرور به خود انسان برميپس وقـوع شـرور] گـرياز طرف

مـيو دلسـوزيرها مثل احساس همدرديخيباعث بروز برخ وجـود. شـوديو شـجاعت

دركويآموزباعث علميعيشرور طب و همـيمـ هـا انسـان سب معرفـت ن حصـوليشـود

ميمجال، معرفت تايفراهم ويبراييهانهيزم، خودها انسانآورد  ـبروز شرور خي يرهـايا

طبياخلاق  ). Swinburne, 2003, p 217( حاصل آورنديعيو

 شر پنداشتن مرگ

ويمعيمدتيبراها انسان بركن خاكوتاه اد. نندكيميزندگكيرة  ـدر نظـر مومنـان بـه ان ي

ديگـر اسـت ولـيديبه جهـانها انساندهندة مرگ انتقالي،ميابراه  ـدر هكـيسـانكدگاه ي

اياعتقاد پا،ن سخنان ندارنديبه و تباهيمرگ امك ان راه بوده ويال آدمينندة ميـو بـه  ـژه ل ي

ا انسانيخواهيجاودانگ ا.ستها روياز ه ك ـاسـتين شـر تـري بزرگدر نظر آنها، مرگن

بپيكيتواند برايم م. وندديانسان به وقوع آكديتوان پرسيحال شـريكا به واقع مرگيه

 است؟

ننيسوئمورد توجههكياز جمله مباحث و مرگقرار گرفته،زيبرن ويشياندمسئلة مرگ

ويـداز. پس از مرگ استيطور اعتقاد به زندگنيهم عتقـاد بـه وجـود خداونـداي، دگاه

م دكشوديباعث تغنسبت به بسياري دگاه انسانيه از آنهـا مسـئلة يكيهكندكريياز موارد

ن و بذل توجه به مسئلة شر پيز برايمرگ است و. داردييامدهايخود مـرگ بـه ي، به نظـر

شرچيه پاكبل،ستنيوجه خيه فقط يشـر، در مـرگ وقتي تنها. به نام زندگان استيريانِ

م يـا وقتـي كـه جـوان شـودير فـرديگ بانيگريمرگ ناگهان، مثالبرايهكشودياحساس

دي، فرد ميفرد نكيگر را و م،نياز والد يكيهكز آنجايشد وكيفرزند خود را يا فرديشد

ا پا.1رديميمكيودكاميدر نكانياما مرگ د.ستيار مياعتقاد به جهانِ شود تـايگر موجب

 
مي.1  Providence and the": رونـد ميرنـد، بـه بهشـت مـي از نظر سوئين برن كودكاني كه پيش از بلوغ

problem of evil".P-119. .و سوئين برن در ضمن ايـن سـخنان، ديـدگاه خـود را دربـارة پلوراليسـم دينـي

و يا شقي بودن متدينان به اديان ديگر نيز بيان مي .كندسعادتمند
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 ). Swinburne, 2003, p 212( تر شوندانجام اعمال خوب راغبيبراها انسان

و زندگ، برننيبه نظر سوئ نياعتقاد به مرگ  ـپس از مـرگ وتيـز مشـتمل بـر مز ي هـا

مزيو. برتر استيرهايخ ايچهار ازاه عبارتكشمارديبرمزمينهنيت را در : ند

د.1 و اعتقاد به جهان مـ،گريمرگ از وارد آوردنِ صـدمات هـا انسـان شـود تـايباعث

كگريخاص به همد ؛نندپرهيز

ا.2 پاكنياعتقاد به نكانيه مرگ و جزايار پـس از مـرگ بـهياعمـال در زنـدگيست

شدها انسان م، داده خواهد فضكشود تا انسان آمادةيموجب اييهالتيسب ثاريخاص مثل

تري از ايـن محبت عظيم«: يوحنا آمده استهمچنان كه در انجيل.1شوديو از خودگذشتگ

اگـر انسـان.)15:3بـاب(.»نـدك وجود ندارد كه انسان جان خود را فداي حفـظ دوسـتان 

و مرگ فض، وجود نداشتيجاودانه بود اييهالتيدر آن صورت و رنگمكثاريمثل تر بـود

ميا احتمال بروزي خؤم.شد آن بسيار كمتر رويليمنان در و در با حـوادثيياروياز مواقع

منيدر مقابزرگ،  دكسه با را بـريـز؛دارنـد تري بيشآرامش) ملحدان(گريران وجود جهان

؛دارندتكيه خدا 

م.3 از70هكـيفرد. كند فرد اعمال خود را محاسبهيكهكشوديمرگ موجب سـال

د ده خواهـدياعمـالش سـنج كه پس از مرگ، دانديم، گران نمودهيعمر خود را صرف آزار

سو. شد ديكمرگ،گريدياز م، تاتوريكفرد وينادامـهاويهـا شود تا ظلـميموجب ابـد

؛راحت شونديويهااز ظلمكسان ديگري 

م.4 مـكيشود تا انسان در قبال اعمالياعتقاد به مرگ باعث ، مسـؤوليت دهـديه انجام

 ). Swinburne, 2003, p 212-215(دينما تري بيش

طبكمعتقد است، برننيبا سوئسوهمزين2النور استامپ وقـوع بـه ويـژهويعـيه شرور

 
مي.1 از سوئين برن در اين مورد سربازي را ذكر و در مقابلـه بـا دشـمن جـان خـود را كند كه در راه وطن

مي. دهد دست مي ـ احتـرام زيـادي وي ـ هر چند يك سرباز وظيفه معمولي بوده باشـد گويد همه ما به اين سرباز

و كار او را يكي از والاترين فضيلت مي قائل هستيم شماريم؛ زيرا او جان خود را فدا نمود تا ديگران در آرامش ها

ص1996: مقاله چند طريقه اصلي درباره دادباوري(بمانند  ،42.(

2. Eleonore Stump 



شر سوئنپاسخ  �	� برن به مسئله

ا؛ انسان استيخاص برايتيمزيمرگ دارا مـكـبين ترتيبه شـود تـايه مـرگ موجـب

آشيبرايويزودگذر بودن امور دن و از سـوكانسان اويگـر موجـب فروتنـيديارتر شود

: گردديم

ـ همان ورنج بردن از بيماري شرور طبيعي و تكبـر ... ها ، رضامندي ـ به ويژه وقوع مرگ

ميرا از انسان باز مي و ضعيف بودنِ انسان را به او و باعث فروتني او گشته از ستاند و نماياند

 ).Stump, 1985, p 392(دهد ديگر سو، ناپايداري لذات زودگذر را نشان مي

ا پاكنياعتقاد به نكانيه مرگ وسيار آنت درسـتي اعتقـاد،ز مترتب اسـتينييايمزابر

ننيه سوئكاست  ميبرن و ديز به آن اذعان دارد  ـتـوان وي ايدگاه  ـرا در زمي حينـه صـحين

و فكن برن گفتيبا سوئسوهمدانست نيه مرگ .ستينفسه شر

حنيدگاه سوئيد  واناتيبرن دربارة رنج

خاكينان اصلكاز جمله سا ويه بـراكوانات هستنديحها، انسانناركدركيرة خـود حـق

و انسانيحقوق در. حق آزار آنها را نداردهرگز دارند و رنج خاكورود درد محدود كي، رة

حكبلنيست،ها انسانبه  نيه ميوانات ويوقتـ،ورشهيانسان اند. گردنديز رنجور وقـوع درد

ح رايرنج به ا تواند بـهيمبيند،ميوانات  ـحـق پري ه از چـه رو ك ـسـش را مطـرح سـازدن

ايح من رنجيوانات به آيها مبتلا حيگردند؟ ايا آن رنجيوانات مستحق  ـها هسـتند؟ يا شـر ي

حك ميه به  مسئلهنيابههكاستيرانكبرن از جمله متفنيست؟ سوئين1رسد گزافيوانات

بـرننيسـوئ هـاي ديدگاهزيبرانگنياز جمله نقاط تحس«:ديگويميكه جان. استپرداخته

وكن استيا دتر بيشيليخيه حي، گر طرفداران دادباورياز وانـات توجـهيبه مسئلة رنج

و  آنكداشته ال مربـوط بـهكبهتر است اش ـ). Hick, 2000, p 60(» نموده است تأكيدراراً بر

ح و رنج بر ويورود درد بيليوانات را از زبان :مينكانيام رو

و ور مـي درخت خشـكي شـعله، جنگلي دور دست در اثر صاعقهفرض كنيد در شـود

ميمنجر به آتش هـاي آتـش دچـار بچه آهويي در محاصـرة شـعله. گرددسوزي در جنگل

و رنـج ناشـي از جراحـات سـوختگي سوختگي مي و پس از تحمل چند روز عـذاب شود

 
1.  pointless 



د��	 12، شمارهنيفلسفه

مي. ميرد مي به،ميبفهم توانيمتا آنجا كه ما مي آن رنج شديدي كه ] رنـجيك[، رسدبچه آهو

 ).Rowe, 1996, p 4( گزاف است

ماميليو دهيگويرو خكهكديد به من نشان ورود رنـج بـر بچـهيدر وراير برتريدام

خيه براكآهو وجود دارد  ا،ر برتريحصول آن بر بچه آهو داده جانكاهن رنجياجازة ورود

و  ايشده است؟ بر،ن رنجيا با وارد آمدن بسـته شـده اسـت؟يا مساويدام شر بدتركراه

خ،ه خداباورانكيد موجوديگويميو و ميقادر مطلق توانسـتيمـ، خوانندشير محض

ا وكيرين رنج بر بچه آهو جلوگياز ورود كمايند آندست ه بچه آهو گرفتار رنجكپس از

م، شد ا؛استكيمدت رنج بردن او را شـيبه مـكـلكن د رانـيزودتـر بم را او توانسـتيه

)Rowe, 1996, p 4.( 

حنيدة سوئيبه عق و درجـةها انسانتر از مرتبةنييپايوانات در سطحيبرن قـرار دارنـد

نيآگاه بايآنها ميهمدز در رابطه وكيگر فرق بهها انسانند و اقدام حق آزار آنها را ندارند

طبيگويميو). Swinburne, 2003, p 92( شر استيكار خودكنيا دريعـيد بروز شرور

نيح درك طور همانزيوانات ازياحساسـات، خـتيانگيبرمـياحساسات ارزشمندها انسانه

م ش؛ زانديانگيآن دست را بر بگيريمثلاً شدكديريرا در نظر برداشته است امـايديه زخم

نكيمتلاش شجاعانه، زنده ماندنيبرا چنان هم و بگيز گـوزنيند دركـديـريرا در نظـر ه

ش شكمعرض ويردن بـه دسـت م ـك ـاما شـجاعت فـرار،ستا رهايار شدن به دست آورد

آن،زديگريم جاكنه مـيليخ. خود لرزان بمانديه در راه گـوزنكـمينـيبيمواقع هـا خـود

شيحيبراياطعمه ميارچكوانات ايقرار طريدهند تا از ق آنها را از فرزندان خـود دورين

مك و در نانينند ). Swinburne, 2003, p 171-173(ميهسـتيمـوارد چنينز شاهديپرندگان

اييهانها نمونهيا حياز بروز احساسات ارزشمند در خود ه در معـرض رنـجكاستيوانين

ح، قرار دارد دياما در مورد حكيگريوانات ديه نـاظر رنـج بـردن نيوانـات  ـگـر هسـتند ز ي

مياحساسات مثشوند؛ آشكار بگيسوزال آتشمثلاً همان وانـاتيحيبرخـ.ديريرا در نظر

ميسوزدر آتشوالدين خود را  ولياز دست ديحيدهند گـر آن فرزنـدان را تحـتيوانات

ميحما و در برخيت خود قرار حيدهند ديمـوارد از آنهـا در برابـر گـر محافظـتيوانـات

سو.نندكيم تواند با شـجاعتيماست نش را از دست دادهيه والدكييبچه آهو،گريدياز
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از نظـر ). Swinburne, 2003, p 171-173( لات بجنگـدكبـا مشـ، مانـدن خـود زنـدهيبرا

انيسوئ قبيبرن بـه آزار رسـانيعنـي؛ز دارندينييزامعرفت، وانات ناظريحيل موارد براين

و خطر جد پ،ه در آن استكيايبودنِ آتش ميمعرفت و فرزندانشانكيدا و خود را از نند

م  ). Swinburne, 2003, p 171-173(دارنديآتش دور نگه

خ حكييرهاياز جمله ميه از وارد آمدن رنج بر حصـول معرفـت،ديـآيوانات به دست

ا انسانيبرا بسها انسان.ستها تـكآنياز موارد براياريدر خـاص علـم يـير دارويثأه به

رويب ميوانات آزمايحيابند داروها را بـه لحـاظ هـا انسـاند هرچنـديگويميو. نندكيش

چني،اخلاق ايداشتنيول، را ندارندين اعماليحق انجام بهيا نداشتن و بحث راجع ن حق

م، آن نيبه فلسفه اخلاق مربوط و حصـول،ه در بحث ما مـورد توجـه اسـتكياتهكشود

 ). Swinburne, 2003, p 190(ستها انسانيمعرفت برا

و مسئلة شر در دادباوريح«تحت عنوانيامقالهدر،1مالركمار ،»ديـجديهـايوانات

زينقد منير بر سوئيرا به صورت :ندكيبرن وارد

ايواقع حكن استيت و ديه آهوها غر، گـريوانات ه از آتـش ك ـشـان اسـتهزيتوسـط

و ضرورتيجويميدور ميند و و آهوهـار گـوزنيندارد شاهد مرگ گـر در آتـشيديهـا

 ).Maller, 2009, p 304( باشند

ميدر توضوي بسيگويح مطلب مياريد ما در حكـمينيبياز مواقع وانـات خودشـانيه

و دورنسبت به زلزله آن،گاهندآها از صخرهيها حيشكه قبلاً رنجكبدون ديدن گـريوانـات

د ايو. ده باشنديرا زميدر حكييج مطالعة رفتارهاينه به نتاين از خود نشـانيوانات اهليه

م، دهنديم كبرننيد با سخن سوئيگويميو ().ندكياستناد  هـا انسـان سب معرفت درباره

بهكـاز حوادث و چه برايآمي گر وارديد هاي انسانه چه ـ ابنـدي مـي وانات وقـوعيحيد

حنيموافق است اما سخن سوئ نميبرن را در مورد خود حيز؛رديپذيوانات  بـاور، وانـاتيرا

ايو عق و از رايرو نمـنيده ندارند همچـونيايمتعـاليو معـان بسـنجند تواننـد حـوادث

 ).Maller, 2009, p 304-305( ابنديشجاعت را از آنها در

1. Mark Maller 
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اشينيكه جان وها، حالتبرننيد سوئيگويمكرده، برن مطرحنيبر سوئيال مشابهكز

حيكيو ذهنيدرونيهاييتوانا ا، تاباندير بازميشيكمثليوانيانسان را به غرياما زةين

بهكر استيش حيبراتلاشه آن را ح؛دارديات خود واميادامه و وانـاتيدر مورد گـوزن

نيد هميگر دربـارة را بـرننيسـخنان سـوئ،ز همچـون مـالريـن يـكه جـان. طور استنيز

برها انسانيآموز علم حيد هاي انساناز وقوع حوادث و دانـد امـايم ـدرسـت وانـاتيگر

حيحيبرخيآموز علم ديوانات از رايوانات  ). Hick, 2000, p 60-61(رديپذ نمي گر

جهينت

فنيسوئ د، خداباوريلسوفيبرن در مقام و ميرپايدلمشغول مسئلة مهم و وشـدكيشر است

طبيدر قبالِ شرور اخلاقي،وبنابراين. پاسخ دهدبدان تا  ويربا توسـل بـه دادبـاوي،عيو

ازانه عبارتكدهديم ارايهه سه پاسخيدفاع خيمبتنـيدادباور.1:د بـاـ برتـريرهـايبـر

زيروا.2؛ دهديم ارايهه خودشكيريتقر يبرهـان مبتنـ.3؛ شناسانه از وقوع شرورييبايت

ويد. بر معرفت كـ پاسـخ امـا، اسـتيرفتنيپذيشر اخلاقزمينهدري دگاه ه در بـاب هـايي

م، داده ارايهيعيشرور طب و خدشهينمايناتمام يايـپو چنانهماما ديرينه مسئلة. دار استد

ن، شر ازيحلراه ارايهوينيازمند بازبيباز هم پيراسـته وارد بـر آنها هـاي اشـكال نو است تـا

. گردد
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